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بندي هاي مختصر بالاست و  ي تركيبي كليّ از رده لب زير دربرگيرندهمط
  نظم خاصي در آن نيست.

زمان خروج هنرمند از ايران، علل آن و اينكه به كدام كشور پناهنده شده 
و يا مهاجرت كرده، قابل اهميت است. تفاوت بسيار است بين هنرمنداني كـه  

و كسي كه چند سال بعد، و يا آنهـا  همزمان با انقلاب اسلامي، به خارج آمده 
ي هشتاد (و پس از همكاري بـا رژيـم) و بهمـين نسـبت در      كه در اواخر دهه

  ي نود زندگي در غربت را برگزيدند كه هنوز هم ادامه دارد! دهه
كشورهاي اسكانديناوي، بخصـوص سـوئد و در اروپـا، آلمـان و فرانسـه و      

از روي كار آمدن مارگـارت تـاچر)    هلند و تا حدي هم انگلستان (البته تا قبل
  اي جداست. ميزباناني بسيار خوب بودند. آمريكا كه واقعاٌ مقوله

ي تئاتر ايرانـي در تبعيـد    ي نود، فعالترين دوره ي هشتاد و اوائل دهه دهه
بوده است. كشور ميزباني چون سوئد با در اختيار گذاشتن تمـامي امكانـات و   

صد آن داشته كه بـه اقليـت هـا تـا آنجـا كـه       هاي بسيار قابل توجه، ق بودجه
توانند كمك كنند تا دوري از وطنشـان باعـث نشـود كـه هنرمنـد از كـار        مي

منـد   اصليش دور بماند، و در ضمن كشور ميزبان از اين اختلاط فرهنگي بهره
هـاي خـودش قبـول     شود. از اينرو سـوابق كـاري هنرمنـد را براسـاس گفتـه     

هاي خوب در اختيار هنرمندان در  ه راحتي بودجهكردند! در سالهاي اول ب مي
هاي مختلف گذاشتند. نويسنده، شاعر، نقاش، كارگردان تئاتر و... و... آن  زمينه

  ها كه حتي هنوز نويسنده و شاعر و... نشده بودند!
اين كمك ها از سوي كشورهايي چون آلمان و هلند تقريباٌ شبيه به هـم  

وه هاي تئاتري بسياري تأسيس شدند و آغـاز  بود. در همان چند سال اول، گر
به كار كردند. هنگامي كه گروه تئـاتري از نظـر مـالي نگرانـي نداشـته باشـد       

تواند با آسودگي خيال به تمرين بپردازد، و كاري درخور تماشا بـه صـحنه    مي
ي اول فقـط مسـئله بودجـه     ارائه كند. ولي از آنجا كه براي برخـي در درجـه  

ي دوم  اي بر صحنه تئاتر، در درجـه  مطلب يعني كاري حرفهگرفتن بود، اصل 
اهميت قرار گرفت و تعدادشان هـم كـم نبـود. از سـوي ديگـر مـردم، يعنـي        

كند. اكثر آنها تـا بحـال بـه     تماشاچي هم نقش اساسي در اين ميان بازي مي
سالن تئاتر نرفته بودند، و به اين خاطر تشخيص كار خوب و كار بـد برايشـان   

  د.سخت بو
كشورهاي ميزبان، از سوي دولت به كانون هـاي ايرانـي و تحـت عنـوان     

هـاي سـاليانه تعيـين كردنـد و      رسيدگي به مشكلات رفاهي، فرهنگي بودجـه 
كنـد (البتـه    كـرد و مـي   چون هميشه مسائل سياسي در همه چيز دخالت مي

هـا   خواست، چپـي  اينروزها بسيار كمتر) سلطنت طلب براي خودش كانون مي
ايها و... اين سه نمونه بارز را در همين شـهر لنـدن داريـم كـه      طور، تودههمين

  هنوز هم چراغشان روشن است.
بـود و از   1986زمانيكه من وارد كشـور انگلسـتان شـدم، اواخـر نـوامبر      

شروع به تمركز بر ادامه كـار تئـاتر كـردم. چنـد مـاه اول       87هاي سال  ميانه
ند آنچنان قلب و روح و وقت مرا گرفته اقامت، ديدار دوستان و دوستان هنرم

تـوانيم ادامـه    كردم، حالا اينجا كارمـان را مـي   زده بودم و فكر مي بود كه ذوق
ي ابراز آنرا نداشتيم، و در آن بيش از هفت  دهيم. عشقي را كه در وطن اجازه

كردم اينسـوي آبهـا، مـردم و     ي اسلام هميشه فكر مي سال زندگي زير سلطه
عقيـده   اند، در يك فكـر هـم   اند و يا گريخته از وطن رانده شده هنرمنداني كه

هستند و آن اينكه بايد هنر ايران، فرهنگ ايران را قبل از اينكه از بين بـرود،  
  با كمك هم حفظ كرد و رواج داد و با يك هدف، كار كرد.

بينم آري در يك چيـز مشـترك بـوديم، و     كنم، مي به آنروزها كه فكر مي
پنـاهي، نداشـتن پاسـپورت، نداشـتن      ز آوارگي بود، وحشت از بيآنهم ترس ا

  سرپناه و بسياري از اين موارد. به اين حاطر، در جمع شدت ها در غروب 
هاي سرد زمستان حتي در اطاقي كوچك، يا ديدارهايي در مكان هاي ديگـر  
با اين قصد كه براي با هم بودن بايد كانون و يا انجمني هنـري تشـكيل داد،   

  داد. شي اساسي از زندگي ما را تشكيل ميبخ
اي خـود را   ما كار حرفـه » گروه تئاتر گالان«با تشكيل  87در اواخر سال 

آغاز كرديم. البته با دست خالي و فقط نيروي انساني داشتيم. جوان هايي كه 
اكثرشان هيچگونه تجربه كارهاي نمايشـي نداشـتند، و فقـط عشـق و علاقـه      

اي بـود، و در آن شـرايط بسـيار بـا ارزش. و      سـرمايه داشتند كه اين خـودش  
  هيچكدام چشمداشت مالي نداشتند.

كار مارگارت تـاچر، حـزب كـارگر     تا قبل از روي كار آمدن دولت محافظه
روي كار بود و آنهـا سـازمان هـايي داشـتند كـه بـه هنرمنـدان خودشـان و         

هـا سـازماني   كردند. يكـي از آن  هاي مالي مي همينطور اقليت هاي ديگر كمك

شهردار كنوني لندن. تاچر » كن لوينگزتون«با سرپرستي  G.L.Cبود با عنوان 
ها را قطع كرد. و يك گروه تئـاتري   بسياري از اينگونه مراكز را بست و بودجه
مند بود، و كارهايي ارائه كرده بود مثل  ايراني كه از كمك هاي مالي آنها بهره

  گروههاي ديگر لطمه خورد.
راموش كرد كه آن سال ها هنوز افراد خيرخواهي بودند كه از نظر نبايد ف

كردنـد؛ بـا خريـد     مالي به افرادي كه در كارهاي هنري فعال بودند كمك مـي 
بليت، كمك نقدي و يا چاپ پوستر و بروشور از سوي دوستاني كـه چاپخانـه   

ور داشتند؛ كه آنها هم با گذشت زمان و تغيير شرايط زندگي در غربت، به مـر 
  كنار كشيدند.

آلش اينست كه بتوانـد آداب و   شود، ايده وقتي هنرمند از وطنش دور مي
سنن مملكت اش را از طريق نمايش، موسيقي، نقاشي، و... در كشـور ميزبـان   
ارائه دهد. منهم از اين گروه مجزا نبودم. اولين فكرم اين بود كه جشن نـوروز  

توانست كمي كمك باشد يكي  كه مي را بر صحنه تئاتر زنده كنيم. تنها مكاني
از همين كانون ها بود كه از بودجه سـاليانه دولـت انگلسـتان بـراي كارهـاي      

ــ   رفاهي و فرهنگي و هنري برخوردار بود. نخستين كار ما بـا عنـوان نمـايش   
و با همكاري آن كانون روي صـحنه رفـت، آنهـم فقـط      1367موسيقي نوروز 

كننـده   ر مقام نويسنده و كارگردان و تهيهيك شب و پس از سه ماه تمرين! د
خواست تا حدي كـه امكـان دارد هنرمنـدان مختلـف را روي صـحنه       دلم مي

حـاجي  «كـه خـودم در نقـش    » عـرش «بياورم. با اجراي دو نمايش با عنوان 
و شركت دادن چند گروه موسيقي بر » قاچاق آدميزاد«بودم و ديگري » فيروز

توانيد تصور كنيـد كـه چـه كـار مشـكلي       روي يك صحنه و در يك شب، مي
  ست.

داديم بماند، ولي خاطرم هست كـه بـراي    حالا تمرين ها را كجا انجام مي
گرفتن عكس پوستر، اطاق مـا آنقـدر كوچـك بـود كـه دوربـين بـه سـختي         

  توانست عكس تمام قد ما را بگيرد!! مي
مـه  االله، برنا با تمام اشكال تراشي ها از سوي گروههـاي سياسـي و حـزب   

آنشب با موفقيت و استقبال مردم برگزار شد، و چون بسياري نتوانسته بودنـد  
ها اعلام كرديم كه اين برنامه دوباره روي صـحنه   وارد سالن بشوند در روزنامه

خواهد رفت. همه چيز هم فراهم بود و هيچ اشكالي نداشـت. بـاورش سـخت    
راد همـان كـانوني   است كه تنها كساني كه اينبار چوب لاي چرخ گذاشتند اف

كردند، ولي با شگردهاي عجيـب و   بودند كه قاعدتاٌ بايد از اين كار حمايت مي
  ها جلوي اجراي مجدد را گرفتند!! دادن آگهي مخالف در روزنامه

با بررسي محيط كوچك ما و اقليت ايراني در لندن، بهتـر آن ديـدم كـه    
اي  ه دهـم. نمايشـنامه  سراغ نمايش هاي سنتي بروم و كاري در اين زمينه ارائ

بودنـد. بقـول معـروف    » سـياه «و » حـاجي «نوشتم كه پرسناژهاي اصـلي آن  
اي كه بتواند نقش سـياه را   بود. براي پيدا كردن هنرپيشه» نمايش روحوضي«

بازي كند بسياري را آزمايش كردم كه هيچكدام قابليت اجراي ايـن نقـش را   
به ايـن خـاطر پـرداختم بـه      نداشتند. خط اصلي نمايشنامه را دوست داشتم،

اينكه راه چاره پيدا كنم. با درهم آميختن شخصيت سياه و حاجي، شخصيتي 
». ميرزا طرّارخان«جديد در نمايشنامه پيدا شد، كه معجوني بود از ايندو بنام 

دليل اشاره من به اين موضوع اين ست كه گـاهي بـه دليـل شـرايط خـاص،      
جيب دست بزنـد، مثـل سـينما و تئـاتر     شود به كارهايي ع هنرمند مجبور مي

جمهوري اسلامي كه در برخورد با مسئله مرد و زن، محـرم و نـامحرم بـه راه    
كند. تئاتر غربـت   اند كه گاهي از ديدن آنها انسان حيرت مي حل هايي رسيده

  هم شبيه چنين اتفاقاتي را شاهد بوده است.
به روي صحنه رفت،  »ي ديار و ديوار قصه«اين كار با نام كمدي موزيكال 

در چهار پرده و بيش از بيست نفر در روي صـحنه و پشـت صـحنه همكـاري     
داشتند. بيش از يكصد و سي قطعه لباس دوخته شد، با دكوري كـه بـا تمـام    

شـد. قطعـاتي را در    سعي من در مختصر كردن آن، بهرحال بايد سـاخته مـي  
فروخـت   مـي  ي يكـي از دوسـتان همكـار كـه سـاز و وسـائل موسـيقي        مغازه

هاي ديگر، و همه فقط براي پنج اجـرا بـود و سـالن     ساختيم، بقيه را در محل
  اقليت لهستاني هاي مقيم لندن را اجاره كرده بوديم.

اقليت لهستاني ها، بسيار مثال خوبي هستند كه چگونه توانستند پـس از  
جنگ جهاني دوم و مهاجرت به كشورهاي اروپـايي وضـعيت خـود را سـامان     

. آن ها اين مركز فرهنگي و چندين مركز رفاهي، كليسا و چندين سالن دهند
به سالن لهستاني ها زياد » ديار و ديوار«زيبا دارند. براي تنظيم وسائل صحنه 

ي اول، نمايشـگاه نقاشـي برگـزار بـود. از سـر       كردم. در طبقـه  رفت و آمد مي
الخوردگان گفتنـد اغلـب س ـ   آمـد مـي   كنجكاوي به آنجا رفتم، كسانيكه خوش
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بودند. مردي كه مدال هايي بر سينه داشت با سيني مشروب جلو آمد و پـس  
از آنكه كمي با هم صحبت كرديم و آشنا شديم، در جـواب سـئوال مـن كـه     
چگونه توانستيد زير يك سقف جمع شويد و چنين تشكيلاتي داشته باشـيد،  

اسي خود را بـه  ما به اين نتيجه رسيديم كه عقايد و افكار متفاوت سي«گفت: 
كناري بگذاريم و شرايطي فراهم كنيم كه نسـل جـوانتر بتوانـد در سـرزمين     
جديد و در غربت هنر خود را ارائه دهد، و البته آسان نبود. حـالا مـن امشـب    
اينجا در نمايشگاه نقاشي جواني كه بيست و چند سـاله اسـت، ميزبـان شـما     

  ».هستم و از انجام اينكار خوشحالم
كردم چرا ما نتـوانيم؟ چـرا كـه نـه؟ بعـد       ه با خودم فكر ميآنشب بود ك

ي پيش بود كه بـراي   شود! مثلاٌ همين هفته شد كه نه نمي ذهنم مغشوش مي
برگزاري فلان جلسه يكي گفته من جايي نميام كه سلطنت طلب ها باشن، و 

  شينم و... و... اي ها نمي آن يكي گفته بود، من كنار دست توده
محـدود بـود و بـا آنكـه     » ديار و ديوار«ات مربوط به اجراي با آنكه تبليغ
الهي پوسـترهاي آنـرا بـر ديوارهـاي خيابـان هـاي لنـدن پـاره          مأموران حزب

كردند، با اينحال كاري موفق بود، و تصميم گرفتيم دوباره آنرا روي صحنه  مي
، ي اول دچار مشكل شـديم  ببريم و بعد به تور اروپايي برويم. در همان مرحله

خواند، آن يكي شـب   ها هر كدام گرفتاري خود را داشتند، يكي درس مي بچه
توان مجدداٌ آنرا در لندن  كرد. با اينحال فكر كرديم مي مي» دليوري«ها پيتزا 

اجرا كرد. ولي سفر اروپايي غيرممكن بود. اغلب ما هنوز پاسپورت و يـا برگـه   
ياري هنوز نامعلوم بـود.  اجازه مسافرت در دست نداشتيم و وضعيت اقامت بس

بهرحال، هيچ كدام از اين دو عملي نشد. شايد من آدم خوش شانسـي بـودم،   
هموطني بسيار مهربان كه نمـايش را ديـده بـود و خبـر داشـت كـه بـا چـه         

ايم و هيچ كـس دسـتمزدي نگرفتـه، و امكـان اجـراي       زحماتي آنرا اجرا كرده
پيشنهاد كرد چرا آنرا ضبط  مجدد نداريم، مرا دعوت كرد با هم صحبت كنيم.

كني؟ جواب ساده بود، بودجه؟ او با سـخاوت تمـام همـه را بـه      ويديوئي نمي
عهده گرفت. شركتي تشكيل داديم و شايد بـراي نخسـتين بـار واحـد سـيار      
تلويزيوني به سالن تئاتر برديم و آنرا با سه دوربين ضبط كرديم. جالب اينكـه  

همكاران قديمي تلويزيوني به كمك ما آمدند در اين بخش از كار، چند نفر از 
  كه قبل از انقلاب در كارهاي تئاتري تلويزيوني با هم همكاري داشتيم.

نوار ويدئويي آماده و پخش شد. تا بـه امـروز حتـي نيمـي از مخـارج آن      
برگشت نشده!! در آلمان، سوئد.... ايرانيان باهوش و زيرك!! آنرا كپي كردنـد و  

رايـت ثبـت شـده بـود      ا را در حنا گذاشتند. با آنكه كپيبقول معروف دست م
ولي از نظر قانوني نتوانستيم كاري بكنيم. اين اتفاق البتـه در آمريكـا نيفتـاد    

دهند و از عواقـب و گرفتـاري هـاي اينكـار      رايت اهميت مي چون آنها به كپي
  خبر دارند.

سـت كـه لااقـل    پردازم، به اين دليل ا كاري ها مي اگر به اين نكات و ريزه
  تصويري از مشكلات و نداشتن امكانات به خواننده بدهم.

خورد و آن  اي به چشم مي در نگاهي به كارهاي اجرا شده در غربت، نكته
ها كم و كمتر شد  اينكه در طول سال ها به مرور تعداد پرسناژهاي نمايشنامه

اگر اطـاق   و به چهار، سه، دو و يك نفر رسيد، و به همين نسبت دكور صحنه!
است، شايد با يك صندلي و يـك تكـه تختـه بعنـوان در يـا ديـوار مشـخص        

شد. همان اوائـل بـه ديـدن كـار يكـي از دوسـتان رفـتم، صـندلي هـاي           مي
اي  داد ولـي چـاره   پلاستيكي در سالن تماشاچي ها كمي غيرعادي نشان مـي 

راي اجرا نبود، جالب آنكه متوجه شدم كارگردان دو تا از همان صندلي ها را ب
شد از دوسـتي دو صـندلي متفـاوت بـه امانـت       روي صحنه گذاشته! لااقل مي

تـري   توان بـه نحـو شايسـته    گرفت. منظورم اينست كه با مشكلات موجود مي
  ترين شكل.  برخورد كرد، و نه به ساده

ناپذير بود. كـار بعـدي مـن بـا دو پرسـناژ       تقليل تعداد پرسناژها اجتناب
و ». ديـدار در پـارك  «عـي بـه روي صـحنه رفـت بنـام      اصلي و سه پرسناژ فر

كـه بازگوكننـده شـرايط    » ديوار چهـارم «ي ديگري با عنوان  پرده نمايش تك
نفره كه به همراه اين كار به روي  زندگي هنرمند در غربت بود و نمايشي تك 

  صحنه رفت و باز هم هر دوي آنها در سالن لهستاني ها.
آنجلـس آشـنايي    كس با كار تئـاتر در لـس  ي نود، دوراني بود كه هر  دهه

گذاشت و بعد بـه كشـورهاي ديگـر     داد و آنرا به اجرا مي داشت كاري ارائه مي
برد. تورهاي اروپايي به همپاي كنسرت هاي موسـيقي، بـازار داغـي پيـدا      مي

كرده بود. كارهايي كه ما شاهد آن بوديم، كمدي هاي سبكي بـود كـه فقـط    
دن تماشاچي بود. شايد بتـوان يكـي دو اسـتثناء در    براي تفريح و وقت گذران

اين ميان قائل شد. ايرانياني كه تشـنه شـنيدن زبـان مـادري بودنـد و هـيچ       

آگاهي از كارهاي نمايشي نداشتند، مشتري هاي پروپاقرص اين كارها شـدند،  
و اين كارها يكي پـس از ديگـري راهـي كشـورهاي اروپـايي و اسـكانديناوي       

اي ندارد به راحتي آنها را پذيرفت، چـرا كـه    ه هيچ تجربهشدند. تماشاگري ك
آنجلسـي بودنـد و ايـن دو     وسيله ديگر ارتباط جمعي آنها تلويزيون هاي لـس 

دقيقاٌ با هم همخواني داشت! البته در همان سـال هـا، معـدودي از همكـاران     
قديم در كاليفرنيا و ايالت هاي ديگـر سـعي خـود را كـرده بودنـد و كارهـاي       

  فانه آنچنان موفق نبودند. علت همزشي بروي صحنه برده بودند ولي متأسباار
خوايم بيـائيم يكـي دو    آقا، ما با اين همه گرفتاري تو زندگي، مي«روشن بود: 

و اين خلاصه حرفيسـت كـه   ». ساعت بخنديم و تفريح كنيم. همين عزيز من
  زدند. اغلب آنها مي

شـد كـه واقعـاٌ ارزش آنهـا را      مي در كنار اين اتفاق ها، كارهايي هم انجام
، در آلمان و در شهر كلـن  »فستيوال تئاتر كلن«بايد دانست. مثلاٌ يكي از آنها 

رفت و  بود كه به همت دوستاني شكل گرفته بود كه بسيار هم خوب پيش مي
هر سال بهتر از سال پيش، پربارتر و با كارهاي بهتر. ايـن فسـتيوال از سـوي    

ي  شد. اين تنها اتفاقي است كه با خاطره جا حمايت ميسازمان هاي دولتي آن
  كنم، كه متأسفانه آن هم به تلخي انجاميد. خوش از آن ياد مي

اين فستيوال تئاتري براي چنـد سـالي بـا جـذب بسـياري از هنرمنـدان       
قديم، جديد و جوان هايي كه به تازگي با ايـن دنيـاي سـحرآميز آشـنا شـده      

گـروه  «كنم سومين سال بود كـه از سـوي    كر ميبودند، كارش را پيش برد. ف
به نويسندگي و كارگرداني من » ديوار چهارم«ي  ، نمايش تكنفره»تئاتر گالان

هـاي   و بازي فرزانه تأييدي با اين فستيول همكاري كرديم. اجراي نمايشـنامه 
مختلف فارسي، ترجمه و كارهاي تركيبي رقص و موسيقي و نمـايش خـواني،   

كرد. تماشاچي هـاي مشـتاق كـه بـا      ه شب ها را پربارتر ميدر مدت يك هفت
آمدنـد، هنرمنـد را سـر ذوق     تمام گرفتاري ها هر شب بـه ديـدن كـاري مـي    

اي شـكل   آورد. براي من چنين بود، خيلي خوشحال شده بودم كـه نطفـه   مي
كند. در شـهر هـامبورگ آلمـان نيـز، شـخص ديگـري        گرفته و دارد رشد مي
اي از دولت بگيرد  ي فستيوالي تئاتري در آن شهر، بودجهتوانست براي برگزار

شـد   اي كه فستيوال كلـن برگـزار مـي    و شبيه اين كار را انجام دهد. در هفته
رفت و همه موفق بودند، و طبعـاٌ كـلّ ايـن     بيش از بيست كار روي صحنه مي

  آمد. حركت به مذاق جمهوري اسلامي خوش نمي
جلسـي بـه كشـورهاي اروپـايي و     آن از سوي ديگـر، هجـوم كارهـاي لـس    

آمـد و   استقبال مردم از آنها، و موفقيت اغلب شان هم تماشاچي را خوش مي
آورد.  هم مجريان را و هم آنكه هيچ نگراني براي جمهوري اسلامي بوجود نمي

چه اشكالي دارد؟ اگر تئاتر، تفريح و خنده اسـت مـا بـا آن مخـالفتي نـداريم      
ملكت اسلامي!) اما در برخورد بـا كارهـاي جـدي    ي م (البته بيرون از محدوده

توانسـتند سـاكت    شـد نمـي   هاي خوب آن در فستيوال كلن ارائه مي كه نمونه
بنشينند و سكوت كنند. البته قبلاٌ شگردهاي مختلفـي بكـار بـرده بودنـد تـا      
ايرانيان آواره را جذب كنند. مثل فرستادن گـروه هـاي موسـيقي و كنسـرت     

هـاي   تي. و همين طور چند گروه تئاتري را با بودجـه هاي مجلل موسيقي سن
قابل توجه و امكانات بسيار از ايران راهي كشورهاي اروپايي و آمريكايي كرده 

  بودند و هنوز هم مشغول بودند.
شـناختم و   در لندن، تبليغ اجراي نمايشي را ديدم كه تمام گـروه را مـي  

م وزارت ارشاد اسلامي. ولي دانستم كه در ايران هستند و اغلب در استخدا مي
هـا هـم    آيند. در آگهي گفتند نه اين گروه از آلمان مي ديدم مي هر كس را مي

چنين ذكر شده بود، ولي هيچ جا ذكر نشده بود كه اين گروه اول از تهران به 
آينـد! نمايشـي كـه آورده بودنـد،      آلمان رفتـه و حـالا دارد بـه ايـن جـا مـي      

  و يا...؟» معركه...«پسند بود چيزي بنام  مردم
ي جالب اينكه اين كار و كارهاي مشابه آن، در كشورهاي اروپـايي و   نكته

آنجلس  اسكانديناوي با موفقيت روبرو نشدند، ولي در كاليفرنيا و بخصوص لس
بسيار هم موفق بودند. شايد بخاطر وجوه مشترك بين كار و تماشاچي! البتـه  

ي رقص هـم بـه آن اضـافه كـرده      ، صحنهاين گروه در اجراهاي خارج از ايران
  بودند!

گفتم كه رژيم اسـلامي نـه تنهـا هـيچ نگرانـي از بابـت اجـراي كارهـاي         
جـز   كنـد (بـه   كرد و مي آنجلسي نداشت و ندارد، بلكه آنها را تقدير هم مي لس

كارهاي يك يـا دو هنرمنـد). ولـي در حركتـي چـون فسـتيوال تئـاتر كلـن         
پيش در ميان يادداشت هايم، مطلبـي    د هفتهتوانست ساكت بنشيند. چن نمي

كه بـراي مسـئول فسـتيوال تئـاتر كلـن      » خلع سلاح«را پيدا كردم با عنوانِ 
خواهد  نوشته بودم، و هيچگاه برايش نفرستادم! تلفني به من گفته بود كه مي
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گروه هاي تئاتري مقيم ايران را هم به فستيوال دعوت كند. اين حـرف بـراي   
هاي مالي و تبليغـاتي   كشد و حربه تبعيد و در غربت رنج مي هنرمندي كه در

و ارتباطي ندارد، بسيار سخت اسـت. بـا خوشـحالي بـه مـن گفتـه بـود كـه         
كنسولگري آلمان در تهران به او گفته كـه بـراي هـر كـس و هـر تعـداد كـه        

توانند ويزا صادر كنند. و اين دوست بسـيار خوشـحال    بخواهد دعوت كند مي
از اينكه چرا ناگهان چنين شـده؟ در ميـان حـرف هـايم در نامـه      بود و غافل 

اشاره كرده بودم به شب پاياني فستيوال (همان سالي كه من هم آنجا بـودم).  
آن شب از سوي مسئولين فستيوال و نماينده آلمان از سه نفـر از هنرمنـدان   
دعوت كردند كه روي صحنه بروند. پس از آنكه دو هنرمند ديگر روي صـحنه  
رفتند و با تشويق تماشاچي ها مواجه شدند، من همانجا ميان تماشاچي ها از 

ي آن ايـن بـود كـه     روي صندلي برخاستم و فقط چند جمله گفتم و خلاصـه 
مراقب باشيد اين فستيوال شكل گرفته و بهتر و بهتر خواهد شد، نگذاريد اين 

ايـن حركـت   گفت كه بهر طريق شـده   هم بزنند. حسي به من مي تشكّل را به
  هنري را برهم خواهند زد.

پس از آنكه مسئول فستيوال برخورد مخالف اغلـب مـا را ديـد، بـه ايـن      
نويس و يـا كـارگرداني    اكتفا كرد كه گروه دعوت نكند و فقط مثلاٌ نمايشنامه 

را براي سخنراني در فستيوال به آلمان بياورنـد. امـا دو سـال بعـد گـروه هـا       
خلـع  «ي مـن بـود:    جه همان شـد كـه تيتـر نامـه    دعوت شدند و آمدند و نتي

در اثر اين مراوده، از اين سو هم دوستان راهي ايران شدند. چند تايي »! سلاح
از آنها كارهايشان را در تهران با تغييرات لازمه! بروي صحنه بردند. به همـان  

هـاي مخصـوص در    شكل كه گـروه هـاي ايرانـي كارهـاي خـود را بـا رتـوش       
  دادند.فستيوال ارائه 

شـود هنرمنـدي كـه در     رود. مگر مـي  اينجاست كه قبح ماجرا از بين مي
شمارد و با رنج و تلاش بسـيار كـاري را عرضـه     تبعيد روزهاي زندگيش را مي

كند بر همان صحنه پاي بگذارد كه آقاي دكتر با تعزيه مدرن خـودش بـر    مي
شـركت كـرده   نهد؟! اغلب هنرمنداني كه قـبلاٌ در ايـن فسـتيوال     آن قدم مي

متني را امضاء كرديم »! جوشش فرهنگي«بوديم، در تحريم اين حركت و اين 
ها و مجـلات بـه چـاپ رسـيد. پـس از آن يكـي دو تـن از ايـن          و در روزنامه

هنرمندان كه همان نامه را امضاء كرده بودند، با دادن آگهي در روزنامـه ابـراز   
همكاري خواهنـد كـرد!! مـن     كردند كه نه آنها هيچ اعتراضي ندارند و باز هم

فهمم كه هنرمند دلش براي كارش تنگ شده باشد، ولي ايـن   اين حس را مي
اي كم و با كلماتي شاعرانه و جانسوز منكر آن شـود   فهمم كه به فاصله را نمي

  كه زير چه متني را امضاء كرده؟
بندي هاي ابتداي مطلب يكي هـم برداشـت هنرمنـد از بـودن در      در رده

مندي بخواهد نگاهي به  ست. در اين راستا اگر روزگاري محققي، علاقهتبعيد ا
تئاتر ما در تبعيـد داشـته باشـد، مـداركي كـه باقيمانـده، فقـط بروشـورها و         

هاي جرايد است و در برخي موارد نوارهـاي ويـديوئي. بروشـورها اغلـب      بريده
شده و ديگر ي كار هنرمند اغراق  بسيار زيباست و در اغلب آنها در ذكر سابقه

اينكه مثلاٌ محل نمايش فلان سالن معروف تئاتر انگلسـتان و يـا جـاي ديگـر     
اي معمولاٌ يك يا دو سالن كـوچكتر بـا گنجـايش     است. اين سالن هاي حرفه

تـر اسـت. در    چهل تا هشتاد نفر دارند و براي اجراي كارهايي با درجـه پـائين  
بـه   3يـا   2در سالن شـماره  بروشورها هيچگاه ذكر نشده كه اين نمايش مثلاٌ 

ديگـر نقـدها و    ي روي صحنه رفته اسـت!! ايـن يـك اشـكال. اشـكال عمـده      
  هائيست كه در جرايد به چاپ رسيده. گزارش

ي اول  اي بكنم كه نشريات، اتفاقـات هنـري را در درجـه    اينجا بايد اشاره
ي آخر به شكل نقـد و   ي دوم بصورت خبر و در درجه بصورت آگهي، در درجه

رسـانند. نـوع آگهـي بسـتگي مسـتقيم بـه        رسي به آگاهي خواننـدگان مـي  بر
ي گروه تئاتر دارد و به همين نسبت اندازه آن. (البتـه گـاهي تخفيفـي     بودجه

داشت). اگر  شد و كمتر از تبليغ خيارشور و برنج باسماتي هزينه برمي داده مي
را به نقد  اي آگهي در چند نوبت باشد نشريه هم لطفي كرده بخشي از صفحه

  دهد و گاهي هم مصاحبه با كارگردان يا هنرپيشه. يا گزارش اختصاص مي
آيا طبيعي است كه هنرمند خودش با خـودش بـه مصـاحبه بنشـيند؟ از     
خودش سئوال كند، خودش جواب بدهد و كارش را به نقد بكشد و... و... بلـه  

مربوطـه   هـاي  اين حالت براي اغلب ما پيش آمده، دليلش هـم آنكـه، نشـريه   
كسي را براي اينكار ندارند و اگر دارند كارهاي مهمتري بايد انجام دهنـد. در  

چـه عيبـي داره،   «جواب شنيدم: » آخه مگه ميشه؟«يكي از اين موارد گفتم: 
يكبار گفتم من حرفي ندارم ولي با ايـن شـرط كـه بـه     » فهمه! كسي كه نمي

  ام، با اين شرط ستهپيشن نهاد شماست كه من خودم با خودم به گفتگو نش

  
  

  

 
  

شـد.  بـراي    كنم. طبيعتاٌ قبول نكردند چون براي نشريه بد مـي  قبول مي
كنم، مـن   شد. اعتراف مي نقد كار هم به همين طريق در اغلب موارد رفتار مي

اي از كار خودم تهيـه كـردم! بـا اينحـال      گونه يكبار اين كار را كردم و گزارش
ا اسم مستعار به نقاط منفي و مثبت كار اشاره منصفانه از سوي آن نويسنده ب

كردم و به نكاتي كه در طول چند اجرا به ضعف آنها پي برده بودم پـرداختم.  
تر. بهرحـال توضـيح    كاري بسيار مشكل بود و اكنون توصيف اين حال مشكل

مطلب بالا به اين دليل بود كه گفتم اگـر روزگـاري كسـي بخواهـد تحقيقـي      
  دهنده واقعيت باشد در دست نخواهد داشت. ي كه نشانبكند، مدارك حقيق

ايـم كـه بـا     هاي ادبـي ـ هنـري داشـته     در اين سال ها ما معدود فصلنامه
زحمات بسيار و رنج و مشقت توانستند چند سـالي دوام بياورنـد. لااقـل آنهـا     

انــد، مــثلاٌ نــام گروههــاي نمايشــي و تعــداد آنهــا و  چيزهــايي را ثبــت كــرده
اند و اغلب پس از اجراي يك يا دو كار از فعاليـت   كم هم نبوده كارهايشان كه
  اند. كنار كشيده

در ميان مشكلات بسيار براي اجراي كاري بر صحنه، پيـدا كـردن محـل    
تمرين است و به همان سختي پيدا كردن سالن. من هيچ گـاه بـه تمـرين در    

خـرين كـاري   آ». دورخـواني «ام، حتي براي چند روز اول  منزل اعتقاد نداشته
هـاي   بـود بنـام  » آنتـوان چخـوف  «كه در لندن به روي صحنه بردم، دو كار از

ايست كه گروه ما انجـام   و اين تنها كارهاي ترجمه». خواستگاري«و » خرس«
داده چون اعتقاد داشتم بهتر است كارهاي ايراني به تماشاچي ارائه داد. ولـي  

در تئـاتر بـود كـه بيننـده     دليل انتخاب اين دو كار نشـان دادن طنـز واقعـي    
تواند شـاد و كمـدي باشـد بـدون آنكـه از كلمـات و        متوجه بشود كه كار مي

حركات ركيك استفاده شود. بدليل نداشتن جا، در كارگاه نجاري دوستي كـه  
هـا را آغـاز كـرديم. بـراي ورود بـه       ي گالري او قرار داشت، تمرين زير محوطه

رفتيم و  ري بود، و از نردباني به پائين ميكارگاه بايد از سوراخي كه بر كف گال
ديـوار  «گذرانديم! و يا بـراي تمـرين مجـدد     چند ساعت تمرين را در آنجا مي

كه به آمريكا دعوت شده بوديم، جايي بغير از زيرزمين تاريك و نمور » چهارم
يك ساختمان بسيار قديمي مكاني پيدا نكرديم. اين محل با وروديهاي آهنـي  

در امـان  » فرزانـه تأييـدي  «ترين مكان بود كـه   ر و قفل، مناسبقطور و زنجي
باشد. چون مصادف با زماني شده بود كه جمهوري اسـلامي او را محكـوم بـه    

(پليس انگلستان) اين مكان را براي تمرين » اسكاتلند يارد«مرگ كرده بود و 
  ما تأييد كرده بود.

ا شـود، سـالن   قرار بود در همـان گـالري اجـر   » خواستگاري«و » خرس«
بسيار بزرگي بود و با آن دوست به توافق رسـيده بـوديم كـه قسـمت ميـاني      
سالن را به صحنه و نشستن تماشاچي هـا اختصـاص دهـيم، كـه بـه راحتـي       

صندلي را داشـت. در ضـمن چـون اختيـار آن جـا در دسـت        150گنجايش 
را  خودمان بود مي توانستيم روزهاي آخر هفته و براي چند نوبت نمـايش هـا  
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اجرا كنيم. پوسترها با آدرسِ محل نمايش (يعني همـان گـالري) چـاپ و در    
روزنامه ها نيز آگهي داده شد. كمتر از سه هفته بـه اجـرا، صـاحب گـالري از     
همكاري با ما سرباز زد و بدون هيچ توضيحي گفت كه نمي تواند آن مكان را 

تلفن مرموزي كه بـه او  در اختيار ما قرار دهد!! بعدها فهميدم كه گويا پس از 
  شده بود، او چنين تصميمي گرفته بود.

اولين كار اين بود كه بايد در روزنامه ها آگهي ميـداديم كـه محـل اجـرا     
تغيير كرده است و مكان جديد را به اطـلاع خـواهيم رسـاند. در آن شـرايط،     
حتي ديگر در كارگاه نجاري هم نمي توتنستيم به تمرين ادامه دهـيم و كـلاٌ   

رنامه هايمان به هم ريخته بود. خوشبختانه هنرپيشه ها و همكاران ديگر بـه  ب
دليل اين تغييرات، مشكلي به مشكلات من اضافه نكردند. هر روز از صـبح تـا   
شب، لندن را زير پا گذاشتم و با تلفن و يا مراجعه به مكان ها بـه جسـتجوي   

مِ مـن مكـاني را بـه    سالني كه كارها را روي صحنه ببرم. يكي از دوستان قدي
  من معرفي كرد و مرا به آن جا برد و با آن ها آشنا كرد.

كلـوپ مردمـيِ   «تعلق داشـت، تحـت عنـوان    » اوكرائيني ها«آن جا به اقليت 
؛ در يكي از محله هاي خوب لنـدن. تـا آن زمـان در آن سـالن     »اوكرائيني ها

  ته مي فقط جلساتي برگزار مي شد و گاهي هم پيانويي روي صحنه نواخ
شد و يا با پخش موسيقي، مي رقصيدند. با مسـئول آن جـا كـه پيـر مـردي      
بسيار خوشرو و مهربان بود، بـه صـحبت نشسـتم و گفـتم كـه بـراي اجـراي        
نمايش آن جا را مي خواهم. خيلي تعجب كرد. به هر حال با جلب رضـايت او  

ر دادي بـا  و هيئت مديره و توافق روي قيمت اجاره كه بسشيار ارزان بود، قـرا 
  آن ها بستم. پوسترهاي جديد چاپ شد و آگهي ها در روزنامه ها تجديد شد.

هنوز كارِ ما روي صحنه نرفته بود كه دوستان با ديدن آگهي ما، محل جديـد  
را كشف كردند و براي اجاره ي محل به آن جا هجوم آوردند! چون پيـر مـرد   

ن اشخاص مي شدم. بـه  فقط مرا مي شناخت، به اين خاطر من بايد معرف اي
  هر حال براي دو سالي اين محل تبديل شده بود به مركز تجمع ايرانيان.

تقريباٌ هر كسي را در اين شهر مي شـناختيم كـه ارتبـاطي بـه كـار نمـايش       
داشت، در اين محل كاري به روي صحنه برد. چند تايي هم از گروه هايي كه 

ئه دادند. فيلم هم نمايش داده در لس آنجلس مي آمدند، كارشان را آن جا ارا
شد... و فعاليت هاي ديگر، تا جايي كه جشن تولد، پارتي هـاي و ديسـكوتك   
هم برگزار كردند. به دليل آن كه در پياده روي مقابل در ورودي، سرو صداي 
زياد براه انداختند، همسايه ها بـه شـهرداري محـل شـكايت كردنـد. پيرمـرد       

دست داد. من به او قـول داده بـودم كـه فقـط     خوشرو و مهربان، كارش را از 
  تئاتر اجرا خواهيم كرد، كه چنين نشد!!

با بـه هـيچ مليـت ديگـري اجـاره      » گلوپ مردمي اوكرائيني ها«از آن به بعد 
ندادند و جالب آن كه در آن دو سال فعاليت، حتي نوبـت بـه گـروه خـود مـا      

  نرسيد كه كاري بر آن صحنه اجرا كنيم.
حماسـة  «اي انگليسي اسـت، بـا او در نمايشـنامه     نرپيشهدوستي دارم، ه

ي كار گـروه مـا و ديگـر     همكاري داشتم. او وقتي بيشتر با نحوه» گيل گمش
گروهها از طريق من آشنا شد، واقعاٌ متعجب بود كه در چه شـرايطي تمـرين   
هاي بلندمدت داريم و فقط براي تعداد محدودي اجرا، و گاهي فقط چهار يـا  

براي او تعريف كرده بودم كه دكور و وسائل صحنه نمايشي را پـس از   پنج تا!!
چند اجرا در حياط منزل دوستي آمريكايي به امانت گذاشته بودم و آنها را بـا  
پلاستيك پوشانده بوديم كه از گزند باران در امان بماند. بالاخره زماني رسيد 

ترين شب هاي زنـدگي   كه دوستم خواست آنها را از آنجا ببرم. يكي از غمگين
منـد ـ كـه     باريد. با كمك دو تن از همين جوانان علاقـه  من بود. باران هم مي

واقعاٌ اگر كمك هاي مختلف آنها نبود شـايد هـيچ كـدام از ايـن كارهـا اجـرا       
شد ـ همچون سارقين، در تاريكي شب و در چند نوبت آنها را روي سقف   نمي

نـه بـه مكـاني منتقـل كـرديم كـه       اتومبيل و صندوق عقب گذاشتيم و مخفيا
هـاي   ها روي هم انباشته بود و محوطه با ميلـه  متعلق به شهرداري بود و زباله

حصار كشيده شده بود و چون مخارجي داشت كه خودشان بيايند  بلند آهني
ترتيب اين كار را توانستيم هنگام روز و مثل بچه آدميزاد!  و آنها را ببرند، نمي
ر شبانه انجام شـد. روي طـاق اتومبيـل ايسـتاده بـودم و از      بدهيم. از اينرو كا

هـاي ديگـر.    كرديم روي زباله ها تكه تكه آنها را به داخل پرتاب مي بالاي ميله
هر تكه آن يادآور زحمات بسياري بود كه همه براي اجـراي آن كـار متحمـل    

 بـود. بـيش از صـد تكـه    » ديار و ديـوار «شده بودند. اينها همان دكور نمايش 
هاي پلاستيكي كه در انبار كوچك آپارتمان كوچك  لباس هم در داخل كيسه

ما به امانت بود، به مرور پوسيد و بو برداشت و بر آنها موريانه افتاد و آنها هـم  
  به آشغالهاي شهر اضافه شد!

خواستند تن به سختي  لازم است اشاره كنم كه بعضي از دوستان كه نمي
اي بپردازند، كارشان را در كافه رستوران و يا  زينهپيدا كردن سالن بدهند و ه

ي ساندويچ فروشي به اجـرا در آوردنـد. در يكـي از ايـن كارهـا، سـمت        مغازه
اي يخچال بزرگ را رو به ديوار گذاشـته بودنـد و از آن طـرف يخچـال      شيشه

توانست سوررئاليستي هم باشـد،   بعنوان تختخواب استفاده كرده بودند كه مي
  ايش كاملاٌ رئاليستي بود.منتهي نم

هـايي كـه پـا بـه ايـن مزرعـه        صفتي اسـت كـه بسـياري از آدم   » ناباب«
ي پيشـرفت تئـاتر    گذاشتند از آن برخوردارند. در نگاهي به عوامـل بازدارنـده  

ي عوامل رژيم، به تأثير كار آدمهاي ناباب در اين زمينه  تبعيد، به غير از رخنه
برداري مالي و يا كسـب شـهرت،    ه قصد بهرهتوان اشاره كرد كه فقط ب هم مي

  هر كاري دلشان خواست و از دستشان برآمد كردند.
هاي ديگـرش اضـافه    شناسم كه ناگهان دكتراي تئاتر بر رتبه آدمي را مي
را در رستوراني در لندن به نمـايش گذاشـت.   » بهرام بيضائي«شد، و كاري از 

هيچ اشكالي هم نداشت. در  اجراي آن در رستوران با چيدن صندليهاي چوبي
بروشور پرزرق و برقي كه در معرفي كار و هنرمندان چاپ شده بود، در كنـار  
زندگينامه پربار بهرام بيضائي، بيوگرافي آقاي دكتر هم در صـفحه مقابـل بـه    

خورد و با طولاني كردن آن سعي شده بود كه زبـانم لال چيـزي از    چشم مي
كه با اينحال يك دو خطي كم آورده بود! در  نويسنده كار كمتر نداشته باشد!

قيمت بليت  شد (هم ضمن در قسمت ورودي، خوراك زبان و مغز هم سرو مي
ورودي). و اين ابتكار به پيشنهاد و با كمك يكي از فكاهي نويسان شـهر بـود   

گذرانـد.   كه حالا او هم از راه نمايش دادن خود و خنداندن مردم زنـدگي مـي  
ده بودم كه پس از پايان بعضي از نمايشـها كـه بـه تـور اروپـايي      البته قبلاٌ دي

شـد.   آمدند، در مقابل در خروجي دوغ اراج و زردآلوي ايـران فروختـه مـي    مي
  شد. ولي لااقل اين كار در خيابان انجام مي

هاي قديم براي اجراي نمايشي به لندن آمده بود، و قـرار   اي يكي از حرفه
دانم چه شده بود كه خـانم همبـازي ايشـان كـه      نمي بود به تور اروپايي برود.

خواست بـه آمريكـا برگـردد.     گويا اين اولين كارش هم بود، ناز كرده بود و مي
» كسـي رو سـراغ داري؟  «كارگردان مانده بود چه بكند. تلفني از من پرسيد: 

جواب بله » آخه شما كه گفتي پس فردا در آلمان اجرا داري، مگه نه؟«گفتم: 
ي نيست بابا، فقط يكي رو پيدا كنم كـه يـه چيزايـي رو    ا مسئله«اينكه:  بود و

  اينكار را هم كرد و تور اروپايي را ادامه داد.» حفظ كنه بسه!
ي كه به برگزاري فستيوال خوب تئاتر كلن كردم، بايد بـه ايـن   ا در اشاره
را  پرداختم كه در زماني كه از سلامت برخوردار بود و راه درسـت  نكته هم مي

فت، به جوانهايي امكان داد كه كار خود را عرضه كنند كه در ميـان آنهـا   ر مي
بازيگران، نويسندگان، و چندتايي هم كارگردان خوب استعداد خـود را نشـان   
دادند. بعضي در طول اين سالها از بيگاري خسته شدند و كنار كشـيدند ولـي   

ميزبان، باز هـم بـه دليـل    چند نفري به كار ادامه دادند و اغلب به زبان كشور 
خواهد و نـه چيـز    آنكه تماشاچي ايراني آسان پسند است و تفريح و خنده مي

ــم كــه خــوش   ديگــر! و حــالا دو ســه كــارگردان و هنرپيشــه  ي خــوب داري
  دهند. اند و به كارشان ادامه مي درخشيده

در كشور فرانسه، هم با كمك دولت كـاري شـكل گرفـت كـه قـرار بـود       
ي نمايشي ايراني باشد كه متأسـفانه مخلـوطي از همـه چيـز     فستيوال هنرها

واند در آن شركت كند. در سفري كه از ت بوده و هست و هر كسي بخواهد مي
گشتم، و پس از ملاقات با مسئول اين كار بـود، داخـل    پاريس به لندن باز مي

 ردم، نام يكي از بستگان نزديكم را ديدمك قطار به بروشورهاي گذشته نگاه مي
كه زير عنوان تئاتر و قصه براي كودكان در آن جمع شركت كـرده بـود، و تـا    

دانستم اين شخص به تنها چيزي كه ربط نداشت كـار هنـري    آنجا كه من مي
  بود و قصه و كتاب!

به دو اتفاق بايد اشاره كنم كه با تمام عجيـب  » هاي ناباب آدم«در بخش 
كلـن بـود كـه در ليسـت      بودنش، خالي از طنـز نيسـت. در همـان فسـتيوال    

برخـوردم. كـار را   » ژان كوكتـو «اثـر  » اعتنـا  زيباي بي«ها به نمايشنامه  برنامه
دانستم كه يك بازيگر اصـلي دارد و يـك بـازيگر ديگـر كـه       ناختم و ميش مي

ولـي در ايـن اجـرا     نشسته است، يعني دو نفرهميشه روي صندلي ساكت 
دم كه چگونه دو نفر به سه نفـر  سه نفر شركت داشتند! و من حيران مانده بو

اي كه كارگردان را ديدم و فهميدم كه يك بچه هـم بـه    تبديل شده؟ تا لحظه
كردند، كسـي   نمايش اضافه شده، كارگردان و همسرش كه نقشها را بازي مي

را پيدا نكرده بودند كه از فرزند آنها نگهداري كند، بهتـرين راه حـل؟ بچـه را    
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ارگردان خيلي خونسرد در مقابل سئوال و تعجـب  هم ميزاريم توي نمايش. ك
  ».غربته ديگه آقا بهروز«من جواب داد: 

ي كلـن، كـه    و اما سال پيش در گزارش برگزاري فستيوال زخمـي شـده  
اند، مطلبـي خوانـدم در    مانست كه به آن تجاوز كرده واقعاٌ براي من به اين مي

نمي كه سـابقه كـار تئـاتري    رابطه با اجراي كاري كه از ايران آورده بودند. خا
هاي خوب و با تغييـرات عجيـب در    هم داشت، با كار يكي از نمايشنامه نويس

نمايشــنامه و محتــواي آن، در آن فســتيوال شــركت كــرده بــود و گويــا ايــن 
بوده! پرسناژي كه نماينده مرگ بود و بايـد  » استاد«خود  ي تغييرات با اجازه

اي پانزده ساله و كپُل،  شده بود به پسربچه رو باشد، تبديل مرد (يا زني) زشت
وانـد زشـت نباشـد و    ت با اين توجيه از طرف خـانم كـارگردان كـه مـرگ مـي     

سال هم باشد و خوشرو. بعد مشخص شد كـه آن پسـربچه فرزنـد خـانم      بچه
  كارگردان است كه بازيگر نقش ديگر هم بود.

ز داشـتن تلويزيـون   با توجه به اينكه اقليت ايراني اكثر شهرهاي اروپايي ا
  ترين آنهاست. پس از اينهمه سال هنوز  محروم هستند، لندن يكي از عجيب

هم تلويزيوني اينجا وجود ندارد كه لااقل مردم را به هم نزديك كند. تـا آنجـا   
رداند، در هفته چند گ كه يكنفر آنرا مي» كيبل«انم يك تلويزيون د كه من مي

هم وجود دارد. براي مدتي هم تلويزيـون  ساعتي برنامه داشت كه شايد هنوز 
داد كـه آنهـم    اي روزي دو ساعت برنامـه ارائـه مـي    ديگري با سيستم ماهواره

متأسفانه بخاطر اختلاف گرداننـدگانش بسـته شـد. ايـن اواخـر هـم يكـي از        
اي در اينجـا زده اسـت! (چـون معمـولاٌ      نجلس گويـا شـعبه  آ تلويزيونهاي لس

كنند) كـه از محتـواي كـارش خبـري      يا باز نمي زنند، تأسيس و تلويزيون مي
اي يكساعت برنامه داشت كه آنهم بسته شد.  ندارم. يك راديو هم بود كه هفته
ور، نـه تنهـا يـك جـام جـم بـر       آ سرسـام هاي  جمهوري اسلامي اما، با بودجه

ماهواره، بلكه پنج كانال خدمت ايرانيان آواره تقـديم كـرده و بـه راحتـي بـه      
ديـدم كـه ايـن كانالهـا را      ي راه پيدا كرده است. آشناياني را مياي برخه خانه

شـدند، جـوابي آمـاده داشـتند:      كردند. وقتي با تعجبِ من روبرو مي تماشا مي
هاي  بابا، يه جوري اين پدر و مادر پيرو بايد سرگرم كرد، دلشون براي منظره«

و ». اسـت ايرون تنگ ميشه تو اين غربت. راستش براي ساكت نيگرداشتن اين
اين جوابها كم و بيش شبيه هم بود. مثل آنهايي كه پـس از سـالها بـه ايـران     

انـد، سـفر    گفتند كه پدرشـان را از دسـت داده   رفتند و پس از بازگشت مي مي
بعد مادر را، و در سفرهاي بعد براي تقسيم ارث و ميراث و حالا هم كه اصـلاٌ  

  ».بابا كاري باهات ندارن«اي نيست:  مسئله
كنم، به اين دليل است كه لااقـل   ر به داشتن كانال تلويزيوني اشاره مياگ

شد كارهاي نمايشي كوتاهي ارائه داد و از ايـن راه تـا حـدي     از آن طريق مي
  هاي كارهاي سبك نمايشي را جبران كرد و مرهم بخشيد.   لطمه

هـا   به دليل نداشـتن تلويزيـون و يـا سـالني مخصـوص ايرانيـان، خيلـي       
اند كه بتوانند در اين راستا كاري انجام دهند. در همين لنـدن   كرده تلاشهايي

اي دانشگاهي من، با مشكلات بسيار و تحمل مخارج توانست ه يكي از همدوره
در قسمت پائين حياط منزلش سالن كوچك و جمع و جـوري بنـا كنـد كـه     

پرسناژ، شب شـعر و   اطاق فرماني نقلي هم داشت كه براي اجراي كارهاي كم
ل بود، و براي بيش از دو سالي هم فعال بود كه متأسفانه طبق آ سخنراني ايده

قوانين شهرداري محل آنرا بستند. همكار ديگري دارم كـه در پـاريس چنـين    
كاري كرده و با اضافه كردن قسمتي از حياط به گـاراژ منـزل، سـالني بسـيار     

  يكي پابرجا مانده باشد.اي ساخته كه اميدوارم اين  زيبا براي اجراي كارهاي حرفه
ايرانيان مقيم لندن، در طول اين ساليان علاقه خود را بـه حفـظ و ارائـه    

انـد. در كنـار آن چنـد كـانوني كـه از       فرهنگ و هنر خود صادقانه نشان داده
وند، و ابتـداي مطلـب بـه آنهـا اشـاره      ش ـ سوي شهرداريهاي محل حمايت مي

ر و متمـول   ي كوچك كردم، در اوائل دهه نود كتابخانه ي با ياري چند آدم خيـ
ي ايـن   در دو اطاق كوچك آغاز به كار كرد كه به همت مسئول آنجا و علاقـه 

دوستان، اين مهم انجام شد و ابتدا هم هيچ ربطي به هيچ سازمان دولتي و يا 
اش از طريـق كمكهـاي قابـل توجـه      گروه و يا حزبي نداشت!! مخارج ماهيانـه 

ي بسـياري از ايرانيـان، از راننـده     وچك و ماهيانـه مالي چند نفر و كمكهاي ك
كنـد، تـأمين    تاكسي گرفته، تا پزشك و حتي كسـي كـه پيتـزا دليـوري مـي     

ي شخصي خودش هر چند تا كتاب كه داشت بـا   شد. هر كس در كتابخانه مي
صميم دل به اين كتابخانه هديه كرد. من هم با اين كتابخانه همكاري نزديك 

بهايم را بـه آنجـا بخشـيدم و اكنـون كـه ايـن خطـوط را        داشتم و تمامي كتا
  نويسم به آنها هيچ دسترسي ندارم! مي

اي را به چهـار اطـاق بـا     استقبال مردم باعث شد كه همان دو اطاق اجاره
دهـيم. بـا   » گسترش«اي بيشتر و كتابهاي بسياري كه هديه شده بود ه قفسه

م را بيشتر تشويق بـه  فيلم مستندي ساختم كه مرد» گسترش«همين عنوانِ 
حمايت اين مكان كند، با اين اميد كه ما هم مركز فرهنگي داشته باشيم كـه  
بتوانيم فعاليتهاي مختلف ادبي و هنري در آن انجـام دهـيم. پيـام كلـي ايـن      
فيلم چنين بود كه ضرورت داشتن مركز فرهنگي براي ايرانيـان مقـيم لنـدن    

ه چنين مكاني دارند. بـا نمـايش ايـن    د و فرزندان ما نياز بشو شديداٌ حس مي
فيلم و تكثير نوارهاي ويديوئي و در كنار تلاشهاي ديگر براي دريافـت كمـك   
از سوي مردم و جذب آنها براي حمايت از اين مكان، مبـالغ قابـل تـوجهي از    

وري شد كه به سپرده بانكي قبلي آ سوي هر كس و به فراخور حال خود جمع
ابل توجه، ساختماني بسيار بزرگ و در مكـاني زيبـا   اضافه گشت. با اين رقم ق

خريداري شد. اين ساختمان تمامي شرايط تأسيس مركز فرهنگي ايرانيـان را  
آنـرا بـه    شـد  توانست كتابخانه باشد و در عين حال مي داشت. سالن اصلي مي

سادگي تبديل به سالن تماشاچيها كرد، براي اجراي نمايش، موسـيقي و... و...  
شد تبديل به صحنه  انه بزرگ را كه در قسمت پشتي قرار داشت ميو آشپزخ

و اطاقهاي پشت صحنه كرد و چندين اطاق ديگر در بخش جنوبي سـاختمان  
وانست تبديل به كلاسهاي آموزش زبان فارسـي، موسـيقي، كـامپيوتر و...    ت مي

  و... شود، كه من طرح اجرايي تمام آنها را بروي كاغذ آورده بودم.
ديل به مركز فرهنگي بشه، اونوقت همه ميخـوان بيـان تـوش، از    اگه تب«

ناسي، اونوقت سرِ نخ از دسـتمون  ش كارِ ما سر در بيارن. دور و بريها رو كه مي
استدلالي بود كـه مسـئول   ي  اين خلاصه». درميره و ديگه نميشه كنترل كرد

بـه   آنجا پس از چندين جلسه جر و بحث و حتي مجادله كه من با او داشـتم، 
  من ارائه داد.

روزي كه قرار بود اين مكان قانوناٌ ثبت شود، مـن كـه در تمـام لحظـات     
حضور و همكاري داشتم، خبردار نشدم. آن مكان زير عنـوان كتابخانـه ثبـت    

 ي رفت كه طبيعتاٌ گستره» هاي بريتانيا كتابخانه«شد و به اين خاطر زير چتر 
  .شد فعاليتش محدودتر مي
نزديك پانزده سال گذشته، غير از جلسات شعرخواني  چنين هم شد و در

و سخنراني هاي تكراري و آنهم چند بار در سال اتفاق ديگري نيفتاده. و اينها 
هم به دليل آن بود كه طبق قوانين شهرداري محل، و به دليل برخـورداري از  
 بعضي امكانات، اجتناب ناپذير بوده، و بايد چنين فعاليت هـايي در آن انجـام  

. گويا هنوز آشپزخانه، همان آشپزخانه باقيمانده... و البته تعداد كتـاب  شد مي
ها بيشتر شده و صد البته كه وسائل كامپيوتري هـم بالاجبـار اضـافه شـد. و     
مهمتر از همه اينكه لااقل بيش از ده بار به قيمت ساختمان اضافه شـده كـه   

  شايد روزي با فروش آن كاري بتوان انجام داد.
س كه اين تنها شانسي را كه ايرانيان مقيم لندن براي داشتن مكاني افسو

كه بتوانند زير سقف آن جمع شـوند، كارهـاي هنـري و ادبـي خـود را مثـل       
لهستانيها ارائه دهند و فرهنگ خود را در مملكـت ميزبـان بـه ديگـر اقليتهـا      

نفـر  معرفي كنند، به راحتي از دست دادند و تنها يك نفر در صدر آن و چند 
  ر، از صداقت مردم بهره بردند.ت در درجات پائين

ينـيم چـه بلايـي بـر سـر      ب گوئيهاي من براي آن بود كه به تمام اين زياده
اي از  تئاتر در تبعيد آمده. بهتر آنست كـه بخـش آخـر را بـا توضـيح خلاصـه      

كه فقط يكبار در فستيوال هامبورگ اجرا شـد  » هاي شب چهره«آخرين كارم 
سئوليتي هاي برگزار كننـده آن  م ي برگزاريش و بي يوال و نحوهكه همان فست

بسيار بر روح مـن اثـر منفـي گذاشـت. بـا توجـه بـه توضـيحاتي كـه دادم و          
ايي كه از هر سو به تئاتر تبعيد وارد شده، حدود ده سال اسـت كـه از   ه لطمه
  تئاتر ايراني دورم. ي صحنه
  »:هاي شب چهره«

داشتن سالن براي اجراي كارهايشان، نيمه دو هنرپيشه تئاتر، به دليل ن
كنند و وسائلي را به  نند، لباس سياه بر تن ميز شبها ماسك بر چهره مي

كنند.  همراه دارند كه معمولاٌ سارقين براي انجام كارهايشان از آن استفاده مي
يكي ماسك خنده بر چهره دارد، و ديگري ماسك گريه. نيمه شب ها با 

سالن هاي تئاتر، و گاهي با شكستن قفل در و گاهي با  بالارفتن از ديوار
ماشاچي راه ت هاي خالي با سالن هاي بي دستيابي به رمز زنگ خطر، به صحنه

كنند. خورجيني بر دوش دارند كه حاوي چندين نمايشنامه است. هر  پيدا مي
يابند و براي سالني بدون تماشاچي نمايشي را بر صحنه  شب به مكاني راه مي

كنند. و از اين كشور به كشور ديگر سفر مي كنند و به اين كار ادامه  را مياج
لمللي به دنبال آنهاست و روز به روز كار بر آنها ا بين مي دهند. پليس
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